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 چکیده

مقاله که  این در. سازدمی مشتق قیدصفت، اسم و یا  قیدی، های اسمی وپایه به اتصال در زبان فارسی، با« -هم»پیشوند 
 دارای مشتق یواژه 022 بیش از معنایی هایحوزه ابتدا است، نگاشته شده (2212) بوی ساختاری صرف چارچوبدر 

سپس،  اند.شده اند، بررسیاستخراج شده خان و نیز چند فرهنگ لغت فارسیی بیجنپیکرهکه از  «-هم» پیشوند
اند. براساس نتایج این پژوهش، های مشتق حاصل، ارائه و بررسی گردیدهواژهوراثت ها و درخت ها، زیرطرحوارهطرحواره
این چندمعنایی در سطح بنابراین چندمعناست.  معنا و کارکرد متفاوت است؛ 11معنایی و  پنج حوزۀ دارای« -هم» پیشوند
های شود. بررسی این واژهیی ساختاری نامیده میرو چندمعناهای انتزاعیِ ساختاری قابل تبیین است و از اینطرحواره

 .ساز دارد تا نقش قیدسازساز و اسمبیشتر نقش صفت «-هم»است که پیشوند  چندمعنا نشان داده
 

 .یی، چندمعنا-هم شوندیپ ،یساختار یطرحواره ،یبو ،یصرف ساختار ها:واژهکلید
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  مقدمه -1
داناد. از نرار بااطنی هاا مایت کلمهه و تفاوت صورساخت واژ هایی روش( صرف را مطالعه2: 2222) 1لیبر
گیارد. ها در ایان حاوزه قارار مایها و تغییرات کارکردی آنواژه ه شدن( مطالعات مربوط به ساخت11: 1731)

کاه باه  شناسای اساتزباانای از صرف، شاخه»ند: کگونه تعریف میصرف را این یحوزه( 2: 1731ی )شقاق
مطالعات صرفی را دسات  هدف نهاییاو «. پردازدها میو روابط حاکم بر آن هاواژهساختمان درونی ی مطالعه

سااختمان ، بتوان به کمک این نرریاهه ک: نخست اینسازدداند که دو منرور را برآورده ای مییافتن به نرریه
 عناصار غیربسایط، بسایط، از اعم واژه انواع و ابزاری برای شناساییواژه را در زبان مورد مطالعه توصیف کرد 

 اینرریاه باه یافتنفراهم آورد. دومین هدف، دست را سازیواژه قواعد چنینهم و غیربسیط هایواژه سازنده
 مبناای بر بتوان یعنی باشد، داشته را جهانی یا ایهسته صرف دستور یحوزه تبیین و توصیف قدرت که است
کارد  بیاان را صارفی هاایگونااگونی اناواع و هاآن افتراق و اشتراک وجوه و هازبان صرفی ساختارهای آن،

: 1237سازی )باائر، توان دو نقش عمده برای دستگاه صرفی قائل شد: تصریف و واژهطور کلی می)همان(. به
. اشاتقاق 1یاست تا صور 7یکارکرد یزتما یک، تصریفاشتقاق و  ینب یزتما (712: 2222) 2یبوبه نرر (. 22
 صارفی هایفرایناد یرو ساا 1هایهپا درونی تعدیل، 0، تکراروندافزاییمانند  ییممکن است با ابزارها تصریف یا

لزوماا  حال، اشاتقاق ینا باد؛ کنیمییر تغواژه  یمقوله ،موارد اشتقاق ترینین و ملموسترانجام شود. در واضح
 ینتاریاجرا یا و ترککند، اشاتقاق )ونادافزایی( ( بیان می17: 2220) بوی ندارد. واژه یمقوله ییرتغ به یازین

وان باا تایو اشاتقاق را ما یا ترک ینبا یغیربسیط هستند. شباهت ساختار هایواژه نساخت یبراسازوکارها 
 دهناد.مایدسات در زباان باهدر ماورد کلماات موجاود  را ییهاایمکرد که تعم یانب یسازواژه یهاطرحواره
اساتفاده از (، 2220به باور باوی ) د.ناستفاده شو یدکلمات جد نساخت یند برانتوایم ها، این طرحوارهچنینهم

و دساتور  3ایصارف شابکه ،سااختاریدساتور  هاا مانناداز چارچوب برخایدر  توانیم را ی توارثیهادرخت
از  یارا بر اساس دانش خود از مجموعه یانتزاع صرفی یهاوارهطرح ینزبان، دانش ا کاربران. یافت 3شناختی

 یاک به یبه تعداد کاف گویشوران،که  یهنگامدر واقع، . کنندیکس  م دهند،یالگو را نشان م ینکلمات که ا
از کلماات را  ناوعآن  را استنتاج کنند و ی انتزاعیطرحواره یکتوانند یند، مکنمیخاص برخورد  ینوع کلمه
 .دهندگسترش بسط و 

را بار اسااس « -هام»مشاتق حاصال از اتصاال پیشاوند  هاایابتدا واژه در پژوهش حاضر در این راستا،
 ، اشاتراک،مصااحبت همراهای،»ی معناایی پانج حاوزهایم که عبارتناد از بندی کردههای معنایی دستهحوزه

                                                      
1. R. Lieber 

2. G. Booij 

3. functional 

4. formal 

5. reduplication 

6. internal modification of bases 

7. network morphology 

8. cognitive grammar 
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بندی دیگری درونی آن واژه دسته مانی معنایی با نگاه به ساختسپس در هر حوزه«. شباهت، برابری/یکسانی
ایم. سپس در هار ماورد زیرطرحاواره و است ارائه داده  شده به آن متصل« -هم»پیشوند ای که پایه براساس
 ایم.را نمایش داده وراثتایم و در نهایت درخت ی اصلی را ترسیم کردهطرحواره
 

  پژوهشی هپیشین -2
آثاار پژوهشاگران ایرانای و غیرایرانای مارتبط باا پاژوهش حاضار در این بخش از مقاله به مارور برخای از 

 پردازیم.می

 مطالعات پیشین خارجی -2-1

ی مانند انگلیسی، آلمانی و یونانی یها(، ابعاد اشتقاقیِ ساخت واژه را به همراه شواهدی از زبان2212بوی )
کند و یم یرا وارد قلمرو صرف ساختاری یکردرو یدیکل یمها و مفاهیادکتاب بن یندر ا او کند.بررسی می
در نرر  ساختارعنوان مانند را بهواژه یو عناصر گروه یختهآم یهاتوان واژهیدهد که چگونه مینشان م

نحو، ساختار و -صرف یوندپ یرامونبه بحث پ او چنیننمود. هم یینواحد تب یکردیها را با روگرفت و آن
 های صرفیپژوهش یش رویپ یاتازه مسیرو  پردازدیم 1یشدگیدستور یدهو پد یواژگان ذهن یهایژگیو

این  کند.یم أییدواژگان را ت در مورد ساختاریدستور  یدگاه( د2217) یپژوهش بو یهایافته .دهدیقرار م
 یها7و برساخت هاساختاراز  یگانیو پا 2مندای ساختمجموعه یعنی -ساختارعنوان بهدیدگاه، واژگان را 

در را  1ساختاریهای و اصطلاح 0هاموضوع وندواره (2211) 1ینگناو ه یبو .شناسدیم -واژه یاسطح گروه 
 هایاصطلاح. دارند وندها مانند رفتاری که هستند های ترکیبیسازه ،هاند. وندوارهاهزبان هلندی بررسی کرد

های د و ویژگیانثابت کم و بیش واژگانی نرر از که هستند ترکی  برای هاییزیرطرحواره نیز ساختاری
ند که اهنشان داد زبان هلندی ی ازهایپس از بررسی داده( 2211) ینگناو ه ید. بونخاصی دار معنایی
ها در هستند. از نرر آن ساختاریصرف  رویکردی هو تأییدکنند پشتیبان ،ساختاریهای ها و اصطلاحوندواره
 زبان سازیواژه هایتوانمندی که است انتزاع از یگوناگون هایلایه دارای و پایگانی ،واژگان ،ساختاریصرف 
هایی از اشتقاق صفت در زبان آلمانی به موضوع ( با استفاده از مثال2211) 3. کِمْپْفاستگنجانده خود در را

های بتواند ساختداند که ای میی اصلی خود را یافتن انگارهاست. او دغدغه الگوهای اشتقاقی پرداخته
 3( و پاندر2221اشتقاقی را توصیف و به درک معانی آنها کمک کند. کمپف پس از بررسی مختصر آثار لیبر )

                                                      
1. grammaticalization 

2. structured 

3. construct 

4. M. Hüning 

5. affixoid 

6. constructional idiom 

7. L. Kempf 

8. A. Pounder 
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رود و ( می2217و  2212ب،  2223الف،  2223در آثار بوی ) ساختاری( در این زمینه، به سراغ صرف 2222)
مانند واژه هستند. کمپف  ساختاریکه وندها در صرف  رسدبا بررسی چند وند در زبان آلمانی به این نتیجه می

 ای چندصورت شبکهبه« ساختار»معتقد است مفاهیم وند، طرحواره و الگو، همگی در مفهوم اصلی و بنیادینِ 
 اند.عدی از عناصر عینی یا انتزاعی که محدودیتی در اندازه ندارند، نهفتهبُ

 مطالعات پیشین داخلی -2-2

ساازی در زباان محاور: شاواهدی از فراینادهای واژه-صارف سااخت»در پژوهشی با عناوان ( 1721رفیعی )
فراینادهای شاواهدی از ۀ وی باا ارائااسات.  طور خلاصاه معرفای کاردهمحور را به-ساختار، صرف «فارسی
 تأکید کارده صرفی های مناس ارائه تحلیل جهت ساختاربر لزوم استفاده از مفهوم  ،فارسی زبان در سازیواژه
)که رویکردی جانشاینی باه  محور-ساختارصرف است که  رفیعی در پژوهش خود، به این نتیجه رسیدهاست. 

در مقایساه باا  توانداست و می قائل ها به آنمفاهیم و ویژگی و انتساب برخی از ساختاربه وجود  صرف دارد(
. او سازی به دسات دهادتری از فرایندهای واژهتوصیف و تحلیل مناس ، همنشینی های دارای رویکردنرریه
ها و داند و معتقد است روابط جانشینی میان واژهو استفاده از آن می« ساختار»قوت این نرریه را معرفی  ۀنقط

صارف و نحاو، ی هویژه در بررسای رابطاانداز خوبی از مطالعات صرفی بهچشم ساختاریهای انتزاع طرحواره
های مشتق از پسوندهای ( تمامی واژه1722رفیعی ) است. دست دادهسازی بهفرایندهای واژهساختار واژگان و 

جلادی ساخن و فرهناگ زانساو را از فرهناگ هشات« ار-»و « گار-»، «چی-»، «بان-»، «نده-»، «گر-»
در این  است. او های مشتق زبان فارسی پرداختهاستخراج کرده و سپس به بررسی منشاء مفهوم عامل در واژه

توان برگرفته از نقش تتاای موضاوع بیرونای پایاه است که مفهوم عامل را نمی پژوهش به این نتیجه رسیده
اسات: معنای وناد  های مشتق، منشاء احتماالی دیگاری معرفای کاردهدانست. پس، برای این مفهوم در واژه

رفیعای در پاژوهش خاود، باا  های مشتقِ مورد بررسای.مستقل از ساخت موضوعی پایه و ساخت صرفی واژه
عنوان منشاء مفهوم عامل شواهدی از فرایندهای اشتقاق و ترکی  در زبان فارسی، معنی خود وند را بهی هارائ

را در چاارچوب  «ی-»چندمعنایی پسوند  (1721و قطره ) یبامشاد است. ها، معرفی کردهدر این گروه از واژه
قابلیت چنادمعنایی بسایار باالایی « ی-»پسوند  اند کهاند و به این نتیجه رسیدهبررسی کرده ساختاریصرف 

، ناه در ساطح «ی-»چنادمعنایی پساوند ها از نرر آنپذیرد. ای را نیز میدارد و همواره معنا/کارکردهای تازه
ی سااختارو آن را چنادمعنایی رایان های انتزاعی قابل تبیین است و ازهای عینی، بلکه در سطح طرحوارهواژه
رساند که هماناا یم یی رااز چندمعنا یابرداشت و مفهوم تازه ساختاریصرف  ۀنرری یگر،نامند. به سخن دمی

 یدخورشا یبهرام زبان است. یانتزاع یهاساختاردر سطح  یا( و چندمرحلهی)سلسله مراتب یگانیپا ییچندمعنا
و تعامال آن باا  سااختاریدر چاارچوب صارف  یدر زبان فارسا یجرا یفعل یشوندهایپ به (1723) یو نامدار
 یافعاال را بررسا یانا سااختارمعناا بار  یرو تاأث یشاوندیمعنا در افعال پ یریپذی پرداخته و ترک یمعناشناس
به ایان اند و بررسی کرده ساختاریدر چارچوب صرف  ار «انه-»( پسوند 1723) ی و همکارانبامشاد .اندکرده

 12( در پاژوهش خاود، 2222حناان و ایماانی )است.  ساختاریاند که این وند دارای چندمعناییِ نتیجه رسیده
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فارسی و چند منبع لغت های خان، فرهنگفارسی بیجن ۀرا از پیکر« افکن»مرک  زبان فارسی با ستاک  ۀواژ
ۀ اناد. پژوهشاگران پاس از ارائا( بررسای کارده2212باوی ) سااختاریوری و در چارچوب صرف آدیگر گرد
ی معناایی تعلاق دارناد و ایان معناهاا را اند که آنها به هشت مقولهها دریافتهاین واژه ساختاریهای طرحواره
طلاحی( را دارند. حناان و ترین معنا )معنای اصرین تا تیرهتتوان بر روی پیوستاری متصور شد که از شفافمی
را باه خاوبی « افکن»های حاصل از ستاک ، تمایز معنایی واژهساختاریصرف ۀ گیرند، نرریی نتیجه میایمان

 کند.مشخص می
 

 پژوهش روش -3
، بیش از بررسی مورد هایداده. شودمی انجام ایکتابخانه روش به که است بنیادی پژوهشی حاضر، پژوهش
 ۀپیکر ها ازهای فعلی و غیرفعلی است. این واژهبه پایه« -هم»حاصل از اتصال پیشوند  مشتقِ ۀواژ 022
دهخدا، ۀ ناملغتاستخراج گردید و نیز با جستجوی اینترنتی و با مراجعه به همشهری  ۀو پیکر 1خانبیجن

ۀ بر پایسپس  به این فهرست اضافه شد. های دیگری نیزفرهنگ فارسی معین و فرهنگ فارسی عمید واژه
افزودن این های مشتق حاصل از مربوط به واژهوراثت های و درخت ها، زیرطرحوارهصرف ساختاری، طرحواره

 گردید.ارائهوند 
 

 صرف ساختاری -4
 ،سااختاریصرف  است. ساختاریبر اساس صرف « -هم»بررسی چندمعنایی پیشوند  موضوع پژوهش حاضر،

ۀ نرریاکناد. هادف یما یفارا ا ینقش اصل «ساختار»زبان است که در آن مفهوم  ی صرفدر حوزه اییهنرر
هاا و است که در آن هام تفاوت یچارچوبۀ و واژگان و ارائ صرف بین نحو،ۀ درک بهتر رابط ،ساختاریصرف 
شناسی نوین، در زبان .باشد یحقابل توض ،سطح عبارت یسطح کلمه و ساختارها یساختارها هایاشتراکهم 

دانند. در بیشتر مباحث پیراماون اشاتقاق، می 2ای جدید از رهگذر وندافزاییدادن واژهدست فرایند اشتقاق را به
 شود که هاربیان می 7ییگراهواژاست. در رویکرد  بررسی تفاوت این فرایند از تصریف همیشه مورد بحث بوده

 تصاریفاولا ، چون  یز است.متما تصریف،اشتقاق از گیرد، اما چند در اشتقاق و تصریف، وندافزایی صورت می
 یگر،د یفهرست کرد. از سو واژگانینرر ن از توایرا نم تصریفیقواعد  یخروج شود ومیفقط به نحو مربوط 

 یاست که مشمول فهرست واژگاان یدیجد ۀواژ، یاشتقاق قواعد یخروج ین،بنابرا ؛است یصرفا  واژگان اشتقاق
 از پاس یشاههم تصاریفی یباشاد، نشاانگرها ینحاو یااتمقادم بار عمل یواژگان یاتعمل اگر یا ،ثان .شودمی

( نیز معتقد است که فرایناد اشاتقاق از طریاق ونادافزایی 1731شقاقی )روند. کار می به یاشتقاق ینشانگرها
پایه را تغییار دهاد. وی معتقاد اسات کاه در فرایناد اشاتقاق  ۀتواند مقوله و معنای واژگیرد و میصورت می

                                                      
1. www.peykaregan.ir 

2. affixation 

3. lexicalism 
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 وابساته تکاواژی وناد، است معتقد( 2221) گیرد. بائرصورت می 2و ناپایگانی 1وندافزایی به دو صورت پایگانی
 اسات شاده باعث تعریف این. رودمی کاربه ستاک یا واژه با پیوند در تنها و رودنمی کاربه تنهایی به که است
 فارسای پیشاوندهای ۀزمار در شوند،می افزوده هاواژه به که را تکواژهایی از برخی پژوهشگران از تعدادی که
 مانناد روناد، کاارباه نیاز تنهاایی به توانندمی تکواژها این چراکه. «همکار» واژه در« -هم» مانند ندهند قرار
 صارفا  زباانی عنصار دو ایان که کندمی بیان( 1721) طباطبایی. «بردیم دخو با هم را او ما» جمله در «هم»
 .اندرفته کاربه متفاوت نقش دو در کهاین دلیل به هستند، آواهم
 رویکرد در. دارد وجود غیربسیط هایواژه زبانی تحلیل برای اساسی رویکرد دو( 1: 2212) بوی نرر از

 ترکیبی عنوانبه غیربسیط ۀواژ یک بود، غال  رویکردی پسابلومفیلدی آمریکایی شناسیزبان در که تکواژبنیاد،
 «تکواژها نحو» عنوانبه توانمی را صرفی هایتحلیل رویکرد، این در. شدمی گرفته نرر در تکواژها از

 انگلیسی زبان در واژه ساخت است معتقد او گویدمی و کرده اشاره( 2223) 7هارلی نرر به بوی. کرد تعریف
 تکواژ از ترکیبی توانمی را واژه این. کندمی ذکر مثال عنوانبه را« walker» انگلیسی ۀواژ و است گونهاین
«walk» اسمی پسوند و «er- »هایکتاب در معمولا  روش این. دانست است، «عامل» معنای دارای که 

 مفهومی در: »کندمی ذکر را( 2222) جولیان نرر سپس بوی. شودمی تدریس انگلیسیۀ واژ ساخت آموزشی
چینش ۀ نتیج غیربسیط هایواژه صرفی نرر از که کندمی مطرح را ادعا این حتی بنیادتکواژ رویکرد تر،افراطی
 دیدگاه در دیگر، طرف از(. 223: 2222 جولیان،) «یابندمی سامان نحو در که است تکواژهایی 1ۀماهران
 هایواژه با مواجهه در گویشوران (.2223 آرونوف،) اندصرفی هایتحلیل و تجزیه شروع نقطه کلمات بنیادواژه
 بازنمایی الگو، قال  در و کنندمی استخراج را آنها مشترک معنایی و صوری ایهمشخصه زبان، در موجود
 که کندمی بیان( 0: 2212) بوی. گیرندمی کاربه جدید هایواژه نساخت برای را الگوها این سپس. نمایندمی
 شده ذخیره زبان گویشوران ذهن در که است عام مفهوم یک بیان برای مندینرام اطلاعات طرحواره، هر
 )بوی، است شده داده نشان زیر هایمثال مانند کلمات از ایمجموعه مقایسه با تحلیل و تجزیه این. است
2212 :2): 

1) buy    buyer 

eat    eater 

shout   shouter 

walk    walker 

 یتفاوت صورمتوجه  ،1 ۀشمار هایدر مثال کلمات ستون سمت چپ و ستون سمت راستی مقایسهبا 
کلمات سمت  مند، همبسته است یعنیاین تفاوت صوری، با نوعی تفاوت معناییِ نرام. شویمیم هاآن میان

                                                      
1. hierarchical 

2. flat  

3. H. Harlley 

 معادل« نی: رقابت صرف و نحوانضمام در کردی اردلا»ۀ ( در مقال1121، احمدی شاد و همکاران )  manipulationۀبرای واژ. 1
 یبا استفاده از دو الگو ریبله/ خ یبه سؤال یجملات خبر یو مطالعه ادراک یدستکار» ۀ( در مقال1122نژاد )بدیعی و علیو « ریزیقال »
 اند.را استفاده کرده« دستکاری»معادل « یبرداریکپ -یسازو همزمان  یش
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 واقع. این عناصر مازاد، در سمت چپ هستند با کلمات یسهدر مقا «-er»عنصر مازادِ  ی( دارا1راست در )
و  «buyerو  buy»مانند  ی. کلماتدهندهای افعال موجود در ستون سمت چپ را نشان میهای کنشعامل

، با هم در شوندیم ی جمله ترک یاعبارت  یککلمات که در  1نشینیهم ۀبرخلاف رابطها، سایر جفت واژه
در  توانیرا م «buyerو  buy»مانند  ییهاجفت واژه ینب جانشینی ۀرابط ینا .قرار دارند 2جانشینی ۀرابط

 :کرد بینییشپ« buyer»کلمه  یکلمه بر رو یدرون قال  ساختار
 )2(     [[buy]V er]N 

به  یانتزاع یا( ممکن است طرحواره1مجموعه کلمات فهرست شده در ) یسی،انگل یشور زبانذهن گو در
 :(7: 2212 )بوی، کند یجادرا ا یرشکل )موقت( ز

  )7(     [[x]V er]N ‘one who Vs’ 

 واژگاندر  «-er»موجود در فهرست  اشتقاقی یهااسم یو معنا صورتدر مورد  را یمیتعم ،وارهطرح این
  کند.یم یانب

در از افعال  یسیانگل یدجد یهااسم یجادا یبرا یشروع ۀعنوان نقطبه تواندیماین طرحواره چنین هم
موجود در  اشتقاقیکلمه  یکبا  یاسلزوما  بر اساس ق یدجد اشتقاقی یاسام یعنیعمل کند.  «-er»فهرست 
کلمه  یک .یرندانتزاعی شکل بگ ۀطرحوار ینشوند، بلکه ممکن است بر اساس ایساخته نم «-er»فهرست 

 این عملشود. ساخته  7و عینی فعل ملموس یکدر طرحواره با  x یرکردن متغیگزینبا جا ید ممکن استجد
 ،است شده ساختهرا که به تازگی « skype» یسیعنوان مثال، فعل انگل. بهدنامنمی 1«سازییکسان»را 
طور که د. همانوروجود آبهرا  «skyper» یداسم جد یجه آنکرد و در نت یکسان( 7) وارهتوان با طرحیم
استفاده از زبان  ینیموارد ع یذهن یهاییبازنما ۀیرکند، اکتساب زبان با ذخی( اشاره م273 :2222) 0لوستوما
با  یزبان یاز ساختارها ییهامجموعه یانرا در م ییهاآموز انتزاعزبان یجتدربهکه ای گونهبهشود. یآغاز م
این  .گیردمی فرا را یزبان یساختارها ینا یربنایز یانتزاع نرام . در نهایتدهدیم شکلمشابه  یهایژگیو

، در سنتی معتبر و دیرینه است های مرتبطانتزاعی از مجموعه واژه حاصل ،ایده که الگوهای ساخت واژه
های منفرد و واژه فراگیریآموز با زبان»است:  در یک اثر قدیمی نوشته( 122: 1332) 1ریشه دارد. پاول
گیرد و فاصله می است گرفته یاد که لموس و واقعیاز کلمات م یجبه تدرکند اما ها شروع میصورت کلمه

ت واژه و آموز در ساخشود زباندهد. این باعث میمی تطبیقهای ذهنش های جدید را با طرحوارهواژه
 . «تصریف، خلاق شود

                                                      
1. syntagmatic relationship 

2. paradigmatic relationship 

3. concrete 

4. operation of unification 

5. Tomasello 

6. H. Paul 
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شکل . هر بخش نیز دارای متغیرهایی استو  دارای دو بخش صورت و معنا است ساختاری ۀهر طرحوار
 (:13: 2212بوی، نمود )صورت زیر مشاهده توان بهکلی طرحواره را می

 )1(      [[a]Xk [b]Ni]Nj  ↔ [SEMi with relation R to SEMk]j 
های نمایه  kو i ،j . اندتوالی آوایی b و a دهد.را نشان می واژه واژگانی اصلی ۀمقول  X،طرحوارهاین  در
 .شودنمایش داده می R با نیز معنایی ۀرابط .ها هستندواژه معنایی و نحوی واجی، هایمشخصه روی واژگانی
 ایشبکه ۀانگاررا  یصرفۀ انگار یندارند، ا یکلمات بستگ ینبه روابط ب ییهاطرحواره ینکه چنییاز آنجا

از روابط  یامجموعه یسازمفهوم یبرا یدر واقع اصطلاح مناسب« شبکه»مفهوم  .(1220 بی،یاند )بایدهنام
 (.1227 ،1است )بوشنر واژگانکلمات در  ینب

 د:کنصرف مطرح می ۀدر حوز ساختاریهای طرحوارهچهار ویژگی را برای ( 11: 2212بوی )

 ند.متغیردارای  هاطرحواره -1

 .یعنی یکی درون دیگری قرار بگیرد ،باشند 2ایهتوانند درونها میطرحواره -2
 .دهندارائه می زاعسطوح انت ۀها اطلاعاتی در همطرحواره -7
 .فعال هستند ییهاها فرایندطرحواره -1

از  یدرجات مختلف هستند که دارای متغیرند و ییهاطرحواره ،صرفیهای تارساخهای بالا، یژگیوبر اساس 
 یهاا باراطرحواره یسازدرونه یتهستند. قابل یدجد کلمات ابداع یبرا ییهاچنین دستورالعملهم. انتزاع دارند

 اباداعرا در  یانیهای غیربسیط ممکن است مراحل مکه واژه این معنیبه جال  است. بسیار  نیز صرفی یلتحل
ممکن است نه تنها در مورد کلماات  یصرف یات، عملبنیادواژه صرف یکدر  یعنیدهند.  یلتشک یدکلمات جد

(. باا 1223)باوی،  اعمال شاود یزممکن ن ولیمتعارف یرهای غیربسیط غواژه یبلکه برا ،شده موجود فهرست
را  ییهااطرحواره چناین ،هاای غیربسایطواژه همجموعا ازانتازاع  برای یسازواژه یهاوجود طرحوارهتوجه به

باه  کارد. هادف کلای در رویکردهاای طرحاواره بنیااد دساتیابی تبادیل ترمفصال یهابه طرحواره توانیم
 هستند. ساختاریهای هایی در سطح طرحوارهبلکه تعمیم ،ها در سطح قواعد نیستنداست. این تعمیمه7تعمیم

 اباداع یاراز (،2221 ،1)بلاوینز شاناخته شاود یازن «یانتزاع» یکردرو وانعنممکن است به ساختاریصرف 
باوی . دارد یزباان بساتگ یاکدر واژگاان  موجاوداز کلمات  یااز مجموعه یشب هاییبه انتزاع یدکلمات جد

 از طریقسازی که در آن واژه کندرا ارائه میرف از ص اینرریه ساختاریاست که صرف  معتقدمعتقد( 2و 1: 2212)
 صارف گیارد. درمورد بررسی قارار مای پایگانیدر یک نرام  زاعاز انت یدرجات مختلف باای صرفی هطرحواره
هاای واژهه های انتزاعی در نرر گرفت که مجموعاعنوان طرحوارهتوان بهسازی را میالگوهای واژه، ساختاری
کنند ها مشخص میدهد. این طرحوارهمی عمیممند میان صورت و معنا تموجود را با همبستگی نرام بسیطغیر

 .شوند ابداعتوانند جدید می بسیطهای غیرکه چگونه واژه

                                                      
1. H. Bochner 

2. embedded 

3. generalization 

4. J. Blevins 



      2046پاییز و زمستان  -62شماره  -شناسی تطبیقی                                                      سال سیزدهمهاي زباننشریه پژوهش

 

231 

  « -هم» چندمعنایی پیشوند -5
 معنای است که در فارسی میانه پیشوندی باوده کاه ( گفته12: 1713) 1راستار گویوا «-هم»در مورد پیشوند 

: 1231) 2نیبار است. ساختهآمده و صفت یا اسم میرسانده است و بر سر اسم میرا می مجاورت و همکاری
هام، بااهم، مشاابه، »در اوستایی و فارسی باساتان اسات. او معاانی  hamaمعتقد است که بازمانده  نیز (22

 /hamaکناد صافتمای ( بیاان722: 1722) ابوالقاسامیاسات. ارائه کرده« -هم»را برای پیشوند « یکسان

hæma  صورتغربی به ۀدر ایرانی میان ،ایرانی باستان hæm وham  عنوان پیشوند برای ساخت درآمده و به
 «همادم» ۀواژ در پهلوی اشاکانی و« خانوادهتخمه، همهم» هایواژهمانند  ،رفته استکار میصفت از اسم به
ایرانی میانی غربی باه هماان صاورت باه  ham و hæm پیشوندهایاو معتقد است . زرتشتی ۀدر فارسی میان

 از. «گفتارهام/ گفتارهم» مانند ،روندکار میها بهند. این پیشوندها برای ساخت صفتاتهفارسی دری انتقال یاف
 ،سازندمی صفت فاعلی و نیز ترکی  شده فعلۀ گذشت حال یا هایستاک این پیشوندها با برخی ابوالقاسمی نرر
اسات:  این معانی ارائه شده« -هم»در فرهنگ فارسی معین برای معنی پیشوند  «.نشین/هام نشینهم»مانند 
، در این فرهناگ. اشتراک است: هم اتاق، همراه، همدل یشوندپ یبات)پش.( در ترک (2 ین.همچن یز،( نید)ق( 1

است. در فرهنگ فارسای عمیاد « اشتراک»است، معنای  در نرر گرفته شده« -هم»معنایی که برای پیشوند 
 ی،( همکاریشوند)پ (2 .یکدیگر. ham]ی: ( ]پهلویر)ضم( 1 موجود است:« -هم»نیز، این معانی برای پیشوند 

 ( هاردو،یاد)ق( 7. همخواب، همکار، همراه، همدسات ین،همنش یه،(: همسایگرد ۀبا کلم ی مشارکت )در ترک
 کنناد کاه پیشاوندمیبیان نیز ( 12: 1727سامعی و تفسیری ) او هم آمد.: یز( نید)ق( 1 هم آن. ین،همه: هم ا

هام   ، مانناد:شاراکت اساتمفهوم دارای معنای فاعلی و مفعولی به همراه  با ستاک فعل اتصال در« -هم»
 یا هم  فعل ماضای= صافت باا« سازمه خوان،جوش، همفعل مضارع= صفت با معنای فاعل و شراکت )هم

، شاش نقاش برشامرده «هام»ۀ ( برای واژ1712کلباسی ) نهشت(. هم زیست،و اشتراک )هم یمعنای مفعول
گویاد اسات. وی می «شباهت»یا « اشتراک» دارای معنیکه  داندمی «-هم»که یکی از آنها را پیشوند  است
 (.03: 1712، )کلباسی سازدصفت و یا قید می آید و اسم،با اسم می« -هم» پیشوند

 همراهی،» توان پنج حوزۀ معنایی، می«-هم» پیشوند مشتقات مورد در شده آوریهای جمعداده با بررسی
شادن معنای را برای آنها در نرر گرفت. معمولا  بارای بارآورده« ، اشتراک، شباهت، برابری/یکسانیمصاحبت
لاف باین ایان دو های واژگانی دو ماهیت مورد نیاز است و رواباط مختپایهبا افزوده شدن به « -هم» پیشوند

( 1222دهد. در چارچوب دیدگاه شناختی، جانساون )را شکل می« -هم»مشتق از پیشوند  ۀماهیت معنای واژ
 یاککاه توساط  اسات ماهیاتشاامل دو  7پیوند ۀطرحوار یشکل، ساختار داخل ینتردر سادهکه  کندبیان می
ماا باه هام  یادراکا ۀدر حاوز ییاز نرر فضاا دو ماهیتطور معمول، اند. بهبه هم متصل شده یوندیساختار پ

                                                      
1. V. S. Rostorgueva 

2. H. Nyberg 

3. link  
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 پیوناددر یک طرحاواره وجود دارد.  پیوند ۀاز طرحوار یاستعار یردو نوع تفساو معتقد است که هستند.  یوستهپ
  .داشت یمخواه 2یکردکار یواحدها یا 1از روابط شباهت یاشود، نمونه یرتفس یصورت انتزاعبه یونداگر پ

 یمرا خاواه 7اعایانتز یهااشابکهها یا نرامشوند، مفهوم  یرتفس یصورت انتزاعها بهاهیتاگر مهمچنین، 
 داشت.

 همراهیهمراهی -5-1

« رکاب، سفر و سو صدا، رزم، پا، راه، بازی، گام،»هایی مانند اسم هب« -هم»پیشوند  اتصالدر زبان فارسی از 
سفر و رکاب، هم، همگامبازی، همراه، همهمپا، رزم، همصدا، همهم»مانند « همراهی»مشتقاتی با معنی 

 .شکل گرفته است« سوهم
استفاده کرد.  ساختاریهای توان از زیرطرحوارهمی «-هم»برای تبیین معنای همراهی مشتقات پیشوند 

های برآمده از متفاوت صورت گیرد. واژهۀ تواند در قال  دو زیرطرحواربه اسم می« -هم»شدن پیشوند  افزوده
 هستند: اسم ۀ(، از مقول0زیرطرحواره )

j]در عمل کنشگرانی که iSEM هستند و همراه یکدیگر با هم[ ↔ Nj] Ni[a] -[hæm (0 
و نرایر آنها، مشتقاتی با « گرا، افزا، پوش» هایستاک به« -هم»پیشوند  افزوده شدندر زبان فارسی از 

صفت و  ۀها دارای مقولگرفته است. این واژهشکل « پوش، هماافز، همگراهم»مانند « همراهی» معنی
 ( هستند:1) ۀمشتقاتی از زیرطرحوار

j] ویژگی کنشگرانی کهiSEM دهندرا نسبت به هم انجام می[ ↔Aj  ] (Vpres)i[a] -[hæm (1 
ۀ های یک طرحوارفوق، زیرطرحواره ۀرسد که دو زیرطرحواربا توجه به آنچه که گفته شد، به نرر می

  است:با معنای همراهی هستند که در زیر ارائه شده ترانتزاعی
 ↔(A/N)j  ] (N/V)i[a] -[hæm  (3  

j] ویژگی/عمل کنشگرانی کهiSEM دهندرا نسبت به هم/با هم انجام می[ 

 شباهت -5-2

در زباان فارسای « شاباهت»ی باا معنای مشاتقات« چنین، چنان»قیدهایی مانند  اتصال به با« -هم»پیشوند 
رآماده از هاای بگیرد که واژه( صورت می3) ۀبه قید در قال  زیرطرحوار« -هم»پیشوند ایش افز. ساخته است

 قید هستند: ۀمقول این زیرطرحواره نیز، از

j]هایی که در ویژگی ماهیتiSEM به هم شبیه هستند[ ↔Advj ] (Adv)i[a] -[hæm (3 

                                                      
1. similarity relations 

2. functional unities  

3. abstract systems or networks 
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« شباهت»مشتقاتی با معنی « ، نامخون، نوع آوا، شکل،داستان، »های اسم به نبا افزود« -هم»پیشوند 
ای ، زیرطرحوارهساختاریساخته است. در صرف « نامهم نوع،هم همخون،آوا، ، همشکلهم داستان،هم» مثل

 صورت زیر است:شوند بهها بر اساس آن ساخته میکه این صفت

j]هایی که در ویژگی ماهیتiSEM به هم شبیه هستند[ ↔Aj ] Ni[a] -[hæm (2 
تر و انتزاعی ۀ( از طرحوار2( و )3) ۀتوان گفت که دو زیرطرحوارگرفتن آنچه که بیان شد، می نرر با در
 اند:( مشتق شده12بالاتر )ی هدارای مرتب

j]هایی که در ویژگی ماهیتiSEM به هم شبیه هستند[ ↔/Advj jA] (N/Adv)i[a] -[hæm (12 

 مصاحبت -5-3

است. در واقع، مصاحبت « و همدم شدن یار یبا کس ،صحبت داشتن یبا کس»در لغت به معنای « مصاحبت»
با اتصال « -هم»شود. پیشوند می بین دو یا چند شخص استوار ۀرابط ۀهای زندگی است که بر پایجزء تجربه

 نفس،، همبسترهم ،آغوشهمسر، هم»های واژه« دم صحبت، سر، آغوش، بستر، نفس،»هایی مانند اسم به
 ،ساختاریۀ صرف پای بر د.شومی برداشت «مصاحبت» ات معنایمشتق از این که سازدمی را« همدم صحبت،هم
 شوند:ساخته می (11)ۀ اسم طبق زیرطرحوار به« -هم»پیشوند  اتصالهای مشتق از واژه این

j] عملی که کنشگرانiSEM دهندرا با هم/نسبت به هم انجام می[ ↔Aj ] Ni[a] -[hæm  (11 
 نشین، اندیش، خوان» شود. مثلا  با اتصال بهنیز متصل می ه ستاک حالب« -هم»پیشوند در زبان فارسی، 

ای که بر اساس سازد. زیرطرحوارهمیرا « نوازو هم خواناندیش، همهمنشین، هم» مانند هاییصفت« و نواز
 است: در زیر ارائه شده ،شوندساخته می ها، این صفتآن

j] عملی که کنشگرانiSEM دهندرا با هم انجام می[ ↔Aj ] (Vpres)i [a] -[hæm  (12 
هایی صفت« رفت و زیست»هایی مانند فعلی به ستاک گذشته« -هم»اتصال پیشوند در زبان فارسی، 

 اند:شده ساخته( 17) ۀهای اشتقاقی مذکور بر اساس زیرطرحوارسازد. واژهمی« زیسترفت و همهم»مانند 

j] عملی که کنشگرانiSEM دهندرا با هم انجام می[ ↔Aj ] (Vpast)i [a] -[hæm  (17 
تر و انتزاعی ۀاز طرحوار (17) ( و12(، )11)ۀ رسد سه زیرطرحواربراساس آنچه که تشریح شد، به نرر می

 اند:( مشتق شده11بالاتر )ی هدارای مرتب

j] عملی که کنشگرانiSEM دهندرا با هم انجام می[ ↔Aj ] (N/V)i[a] -[hæm  (11 

 یکسانی /یبرابر -5-4

معماولا  « -هام». پیشوند است« برابری»دارند، معنای « -هم»معنای دیگری که مشتقات حاصل از پیشوند 
هاای در واژه دارناد.کند که معناای براباری و مسااوات هایی مشتقی را تولید می، واژهاسمی ۀپای با اتصال به

مشاتقی باا  ۀواژ« -هام»پیشوند « عصرپایه و همهمتوان، همارز، عرض، همقد، هم، همسنگ، همزنوهم»
 است.  معنای برابری ساخته



  ... شوندیپ ییچندمعنا                                                                                                     دیوح یبجنوردو  یشقاق                 

 

234 

با اسم « -هم»پیشوند های حاصل از اشتقاق ای است که طبق آن صفت(، زیرطرحواره10ای )زیرطرحواره
 شوند:ساخته می

j]هایی که در کنشگران/ماهیتiSEM با هم برابر هستند[ ↔Aj ] Ni[a] -[hæm  (01 

 اشتراک -5-5
عد معناشناختی، کردن است. از بُو همکاری همکردن باشرکت ،شدنیکباهم شردر لغت به معنی « اشتراک»

افزوده شدن به  با« -هم»شتراک لازم است. پیشوند ا حداقل دو ماهیت برای انجام عمل مشارکت/ وجود
اشتراک را به  معنای مشارکت/« دستاله، آیین، کار، زبان، عقیده و همخانه، درد، پی»مانند هایی ابتدای اسم

اضافه « دستهم عقیده وزبان، هم، همهمکارآیین، یاله، همپدرد، همخانه، همهم» یعنیکلمات مشتق حاصل 
 کند.می

با اسم « -هم»پیشوند های حاصل از اشتقاق اسمای است که طبق آن (، زیرطرحواره11)ۀ طرحوارزیر
 شوند:ساخته می

j]  کنشگرانی کهiSEM شان با هم مشترک است[ ↔j N] Ni[a] -[hæm  (11 
تواند بین بیش از دو شخص مشترک باشد. اما موضوع فوق، موضوع یا ماهیت مشترک می ۀدر طرحوار

خانه و »هایی مانند به واژه« -هم»این است که معنای اشتراکی که پیشوند دیگری که باید به آن اشاره کرد 
است، بلکه به آنها  را تغییر نداده« دردخانه و همهم»است، معنای ارجاعی کلمات مشتق  اضافه کرده« درد

 است: معنایی اضافی افزوده
 هستند. مشترک دو یا چند کس که دارای درد درد=هم -
 کنند.ای مشترک زندگی مییا چند تن که در خانهخانه= دو هم -

، از مجموع معنای هر دو عنصر پیشوند و «دردخانه و همهم»های مشتق به عبارت دیگر، معنای کلمه
های مشتق دارای شفافیت معنایی هستند. به این معنی که پایه قابل برداشت است، به دیگر سخن این واژه

 اند.کار رفتهدر معنای ارجاعی خود به «ددر»و  «خانه»ۀ پای هایواژه
مشتق از مجموع معنای دو عنصر پیشوند و پایه ۀ معنای واژ« دستهم»ای مانند در واژهاز سوی دیگر، 
 قابل برداشت نیست. 

 یقرف یک،کمک هم انجام بدهند، شررا به  یدو تن که کار همدست= -
ۀ واژیافته است. این وضعیت در مورد « کشری»جدید معنای پذیر نیست و ترکی « همدست»مشتق ۀ واژ
ن آمقصود از شفافیت معنایی ویژگی »گوید ( می22: 1701باطنی ) و نرایر آن نیز صادق است.« ریشهم»

بائر « ها را حدس زد.ها پی برد یا معنی آنها بتوان به معنی آندسته از کلماتی است که از روی اجزای آن
به روشنی قابل تجزیه به  شود که گرفته می معتقد است هر واژه در صورتی شفاف در نرر( نیز 12: 1221)

تکواژهای واژه برای تفسیر معنی واژه در بافت کفایت کند. ۀ های ما درباراش باشد و دانستهتکواژهای سازنده
این وستاری به نگاهی پی (1733) ، افراشیغیربسیطهای موضوع شفافیت و تیرگی معنایی واژه پیرامون
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توان گفت تفسیر کرد و نمی صفر و یک نگاه با تواننمی را بودنتیره یا شفاف که صورت این بهموضوع دارد. 
یعنی باید  ؛بیشتر استهمواره سخن از کمتر و و  تیره استکاملا  شفاف است یا فلان واژه کاملا  فلان واژه 

بررسی شفافیت و تیرگی معنایی  (1733)افراشی  تر است.تر است و فلان واژه تیرهگفت که فلان واژه شفاف
دهد. از و آن را در برابر معنای عاطفی قرار میکند آنها استوار می رجاعیمعنای اۀ های مرک  را بر پایواژه

 آنها بر واحد آن است که زبانیبرون هایواقعیت ودید افراشی معنای ارجاعی رابطه میان یک واحد زبانی 
 دارای تکواژ هردو تکواژی، دو ی مرک واژه یک در اگر که است صورت این به افراشی رویکرد. دارد دلالت
آن  ،ی باشندرجاعی مرک  شفاف است و اگر هر دو تکواژ دارای معنای غیراآن واژه ،ارجاعی باشند معنای

 هایترین دلایل شفافیت معنایی واژهمهم دیگر، در پژوهشی ،(1727واژه تیره است. افراشی و رضایی )
 ،یریذپسپذیری، قیاتجزیه ،داریپذیری معنایی، هستهمواردی مانند مفهوم کانونی، ترکی  را غیربسیط
یک از این معیارها به  از دیدگاه آنها هیچ ،حالاین اند. بااستعاری دانستهی ه/کاهش معنایی و رابط افزایش

 کنندهتعیین ست کهثیر آنهاأیند تآبلکه بر ،ها باشندتواند نمایانگر شفافیت یا تیرگی معنایی واژهتنهایی نمی
مرک  به دانش پیشین شنونده  ۀکنند که شفافیت و تیرگی معنایی یک واژآنها همچنین، بیان می است.

 .بستگی دارد ژهدرباره آن وا
هاا دارای یاک جنباه با توجه به آنچه که بیان شد، مسلم است که بررسی شفافیت و تیرگای معناایی واژه

ۀ باید به این نکته توجه داشت که هرچناد نرریانیست و عوامل متعددی در آن دخیل هستند. از سوی دیگر، 
ساازی در آن سی شناختی است و تحلیل الگوهاای واژهشنابه نوعی در قال  و چارچوب زبان ساختاریصرف 

هاای معناایی مانناد در تبیاین ساختارهای طرحواره و زیرطرحواره تأکیاد دارد، اماا و سازیبر فرایند طرحواره
هاا و ای بارای نرریاهکاه در رویکارد شاناختی اهمیات ویاژهحاالی کناد، درشناسی شناختی عمل نمیزبان
 سااختاریصارف ۀ نمایاد کاه نرریاهای معنایی ساختارهای زبانی قائل است. از این منرر، چنین مایتحلیل
هاای دهاد. در تحلیال دستسازی بههای معنایی الگوهای واژههای مناسبی از سویهتواند به خوبی تبییننمی
کاه در واقاع الگوهاای سااخت واژه  سااختاریهاای ها و زیرطرحوارهسازی، طرحوارهاز واژه ساختاریصرف 

ساازی همچناین این الگوهای واژهبینی کنند. شده را پیش تولیدۀ توانند صورت و نوع واژهستند، به خوبی می
بینی و تبیاین شوند را پیشساخته میهایی که در قال  آن طرحواره یا زیرطرحواره توانند معنای بیشتر واژهمی

آیاین، درد، همهم»هایی مانند تواند صورت و معنای واژهمی ( به خوبی11)ۀ عنوان نمونه زیرطرحوارنمایند. به
تواناد معناایی رغم ارائاه صاورت درسات، نمای( علی11)ۀ بینی و تبیین کند. اما، زیرطرحواررا پیش« زبانهم

هاا رسد هر دو ایان واژهدهد. به نرر میدسترا به« ریشهمدست و هم»هایی نریر مناس  و درستی از واژه
در « همدست»توان برای واژه ای که میهایی مجزا شکل گرفته باشند. زیرطرحوارهباید بر اساس زیرطرحواره

 خواهد بود: (13)صورت نرر گرفت به

j] کنشگرانی کهiSEM دهندرا با کمک هم انجام می[ ↔j N] Ni[a] -[hæm  (31 
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مناس  است و ساخت معنایی واژه « تهمدس»( به لحاظ معنایی تنها برای واژه 13)ی هزیرطرحوار
ۀ تواند ساخت معنایی واژ(، الگویی است که می13)ی هگیرد. در واقع، زیرطرحواررا دربر نمی« ریشهم»
 را تبیین نماید:« ریشهم»

j] کنشگرانی که درiSEM با هم نسبت/رابطه دارند[ ↔j N] Ni[a] -[hæm  (31 
و نرایر آنها دارای معاانی « دست و ریش»هایی مانند و اسم« -هم»مشتق حاصل از ترکی  پیشوند ۀ واژ

 طاور کلای، درشود. باهتیره هستند که تببین معنایی آنها بر اساس یک طرحواره مخصوص به خود تعیین می
 رو،ایان هاای زباان هساتند. ازها سازوکارهایی بارای سااخت واژهو زیرطرحواره ها، طرحوارهساختاریصرف 
هاای واژه ،هایی از صاورت و معنااصورت جفتبهکه  هستند، انتزاعیی سازها به نوعی الگوهای واژهطرحواره

ر گارفتن ایان باا در نرا ند.اهای عینی زبانها مبنای واژهاین طرحواره واقع، . درنددهشکل می رامنفرد زبان 
هاای زباان را صاورت واژه گیاریشاکلی هها تنها نحاوها و زیرطرحوارهتوان گفت که طرحوارهموضوع، می
عناوان بینای نمایناد. باههای برآمده از آنها را پیشهای معنایی واژهتوانند همه ویژگیدهند و نمینمایش می

یاا « خاناه»توانند در داشتن یک ماهیت مانند کنشگران می( 11)ۀ و یا زیرطرحوار (10)ۀ نمونه، در زیرطرحوار
هاا در معاانی ارجااعی خاود با هم اشتراک داشته باشند. چراکه این واژه« عقیده»در داشتن یک ویژگی مانند 

مربوطاه ۀ ، زیرطرحاوار«ریاشآغوش و یاا هامسنگ، همهمدست، هم»هایی مانند اند. اما در واژهکار رفتهبه
بینی که حاصل معانی غیرارجاعی یا به عبارت بهتر معاانی اساتعاری و مجاازی انی غیرقابل پیشتواند معنمی
 سم است، را تبیین نماید.به ا« -هم»افزوده شدن پیشوند برای 

 «-هم»پیشوند  ساختاری-ایدرخت وراثت طرحواره -5-6

مشتقات وندهای زبان  یهاساختارکه در اینجا این  ساختاربرای رسیدن به طرحواره یا زیرطرحواره اصلی چند 
های مشتق از وند مدنرر یعنی صورت واژه ساختاریکه الگوی راه اول این ؛فارسی هستند، سه راه وجود دارد

این است  آخرقرار گیرد. راه دیگر این است که معنی یا معانی مشتقات وند مورد بررسی را ملاک قرار داد. راه 
های مشتق از وند و هم معنی یا معانی مشتقات وند مورد بررسی را مد )صورت( واژه ساختاریکه هم الگوی 

 است. نرر قرار داد. در این پژوهش از راهکار سوم استفاده شده
های پیشین مشخص شد، مشتقات حاصل و مشتقات آن در بخش« -هم»گونه که از تحلیل پیشوند همان
های صورت گرفته مشخص گردید که مشتقات پیشوند یشوند دارای معانی مختلفی هستند. در بررسیاز این پ

دهند. یکی را تشکیل می« اشتراک، شباهت، برابری/یکسانی ،مصاحبت همراهی،»معنایی ۀ پنج خوش« -هم»
مربوط  یهاساختاردیگر  و اشدبمی «-هم»یرطرحواره دارای پیشوند زۀ معنای اولیمعنایی، ۀ این پنج خوش از

 اند.به این پیشوند از روی آن الگوبرداری شده
ۀ نامخان، لغتبیجنۀ پیکرهای مختلف، در پایه به «-هم»پیشوند  اتصالبر اساس مشتقات حاصل از 

واژه تحلیل شد. از این تعداد واژه بیش از  022عمید بیش از دهخدا، فرهنگ فارسی معین و فرهنگ فارسی 
های ذکر است که برخی واژهبودند. لازم به« اشتراک» دارای ساخت )هم اسم( و دارای معنایواژه  702
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های بیگانه که در علوم مختلف برای واژه اندهاییهای مختلف، معادلو پایه« -هم»مشتق حاصل از پیشوند 
( بسیاری از کلماتی 1722اند و این فهرست همچنان در حال افزایش است. به اعتقاد فرشیدورد )ساخته شده
اند. بنابر آنچه که وجود آمدهاند، تحت تأثیر ترجمه بهدر زبان فارسی معاصر ساخته شده« -هم»که با پیشوند 
های اصلی ساخت ۀطرحواررسد که براساس معیارهای شواهد تاریخی و بسامد کاربرد، زیرنرر میبیان شد، به

 ،است. در نتیجه« اشتراک»)هم  اسم( و دارای معنای  ساختاریدارای الگوی  «-هم»مشتق از پیشوند 
 باشد: صورت زیر میبه« -هم»پیشوند  ساختاری-ایدرخت وراثت طرحواره

 

 
 

 در زبان فارسی« -هم»پیشوند  ساختاری -ای: درخت وراثت طرحواره1نمودار 

 
های زیرطرحواره و Yj[ hæm- [a]Xi]اشتقاقی ۀ میان طرحوارپایگانی  ۀاگر بخواهیم رابط 1طبق نمودار 
طبق ایان نماودار، یابیم. دست می« -هم»پیشوند  ساختاری-ایدرخت وراثت طرحوارهبه  ،آن را نشان دهیم

یعنای درجاه انتزاعای -باودگیاز میازان طرحاواره کنیم،آن حرکت میپایین سمت به نمودار  یبالا هر چه از
های کاملا  به واژه ،ترین سطحپایینانتها و در  و شودمی افزوده بودگیشده و بر میزان مشخص کاسته -بودن

هام  باا ،1 در نماودار Yj[ hæm- [a]Xi] هگونااگون طرحاوار ینمعا. رسیممی« -هم»عینی دارای پسوند 
در رویکرد شاناختی شاکل  بندیرابطه مقوله اساس رسد بربه نرر می که دهندمی معناییۀ لتشکیل یک مقو

تارین ن پاایینبایۀ رابطاتر آن و همچناین پایین ۀهای مرتبهزیرطرحوار اصلی وۀ طرحوار بینۀ طراباند. گرفته
است که در نمودار با نماد پیکاان باا فزایی ا جزییات نوع از آنها، از شده ساخته عینی هایاژهها و وزیرطرحواره

 hæm- [a]Ni]رهزیرطرحاوا ،سااختاری-ایدرخت وراثت طرحوارهاست. در این  ط پیوسته نشان داده شدهخ
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]Aj هاای دیگار از روی آن زیرطرحاواره رسادباه نرار می نمونه در نرار گرفات زیاراعنوان پیشرا باید به
تر از زیرطرحواره اصالی قارار دارناد، باه دلیال دیگر که در مرتبه پایینۀ زیرطرحوارچهار . اندالگوبرداری شده

 مرتبه هستند.هم اند،دیگر مشتق نشدهکه از هماین
 

 یگیرنتیجه -6

ی کاه از هایداده بر تکیه باپرداختیم. در این مسیر، در زبان فارسی « -هم» پیشوندی در این پژوهش به بررس
 چاارچوب در زبان فارسی در« -هم» پیشوند اند،فارسی استخراج گردیده لغت خان و چند فرهنگبیجنۀ پیکر
ها ها ها، زیرطرحوارهها، زیرطرحوارهطرحوارهطرحوارهمعنایی،  هایحوزه به این منرور، ابتدا گردید.، بررسی (2212) بوی ساختاری صرف

های اسامی )و ساتاک فعال( و که به پایاه «-هم» پیشوند دارای مشتقِ یهواژواژ  022022بیش از بیش از  وراثتوراثتو درخت و درخت 
معناای اسم( و دارای -واژه دارای ساخت )هم 702تحلیل شد. از این تعداد واژه بیش از  اند،قیدی متصل شده

ی اصلی رسد که بر اساس معیارهای شواهد تاریخی و بسامد کاربرد، زیرطرحواره. به نرر میبودند« اشتراک»
 است.« اشتراک»اسم( و دارای معنای  -)هم دارای الگوی ساختاری« -هم»های مشتق از پیشوند ساخت

، اشاتراک، مصااحبت همراهای، معناایی»ۀ دارای پانج حاوز« -هم» بر اساس نتایج این پژوهش، پیشوند
نتیجاه چندمعناسات. ایان چنادمعنایی در  و در اسات معنا و کارکرد متفاوت 11و  «یکسانی شباهت، برابری/
. شاودماینامیاده  سااختارینتیجاه چنادمعنایی  در و قابل تبیین اسات ساختاریهای انتزاعیِ سطح طرحواره

دهناد کاه نشاان مای «-هام»های مشتق حاصل از اتصال پیشوند مربوط به واژه ساختاریهای حوارهزیرطر
ۀ واژ ،طرحاواره 12طرحواره ترسایم شاده، در  11 . ازهستند و یا قید اسم یا صفت های چندمعنای حاصلواژه

حاصل قیاد اسات. ایان مقایساه ۀ طرحواره، واژ حاصل اسم و تنها در یکۀ فت، در سه طرحواره واژحاصل ص
   .قیدسازا دارد ت سازو اسم سازبیشتر نقش صفت «-هم»پیشوند  دهدمی نشان
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